
  
  
  
  
  

شناختی قوه واهمه  شناختی و معرفت بررسی ابعاد هستی
  سینا و ملاصدرا از منظر ابن

  3عسكري سليماني اميري ،2يارعلي كرد فيروزجايي ،1آبادي حسين پژوهنده نجف

  چكيده
شناختي مورد تحليل عقلي قرار گيـرد. در   شناختي و معرفت تواند از دو حيث هستيقوه واهمه مي

گـاه  آيد كه در نظام فلسـفي حكمـت صـدرايي و سـينوي، هـيچ     دست مي هآمده ب عمل بررسي به
عنوان يكي از مبادي ثانويه افعال و ادراكات نفساني انكار نشده است، بلكه  حقيقت قوه واهمه به

اين قوه در هريك از اين دو نظام فلسفي جايگاه و هويت خاص و متفاوتي يافتـه اسـت. برخـي    
شناختي قوه واهمه تأثير گذاشـته و   اليه بر ابعاد مختلف هستياصول و مباني فلسفي حكمت متع

نظر در هويت و رابطه وجودي آن با نفس، موهوم، عقل و ديگـر قـواي ادراكـي     موجب اختلاف
شناختي اين قوه اشتراكات فراوانـي داشـته، صـرفاً در     گشته است. اين دو حكيم در ابعاد معرفت
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  مقدمه
عنوان يكـي از قـواي نفـس كشـف      به دست قدماي فيلسوف به قوه واهمه پيش از فارابي

به آن به يك اندازه نبود و هـر فيلسـوف بـه بخشـي از     گرديد. البته در اين دوران معرفت 
هـاي فرعـي آن   كرد و تنها بـه كـاركرد   شناختي آن توجه مي شناختي و معرفت ابعاد هستي

). بـا تمـايز ميـان معنـا و     31، صق1413 ؛ افلـوطين،  68تـا، ص  پرداخت (ارسطو، بي مي
مه مدرِك معناي جزئي اي يافت و واهدست فارابي، اين قوه كاركرد ويژه صورت جزئي به

). بعد از فارابي، 78، صق1405(فارابى،  ناميده شدو حس مشترك مدرِك صورت جزئي 
شـناختي و   انـد و ابعـاد هسـتي   اي بـه ايـن قـوه داشـته    سـينا و ملاصـدرا توجـه ويـژه    ابن

). با مطالعه آثـار  14، ص1395، آبادي نجف اند (پژوهندهشناختي آن را تفصيل داده معرفت
رغـم   رسد كه اين دو حكـيم برجسـته اسـلامي بـه     گونه به نظر مي درا اينسينا و ملاص ابن

شــناختي و  داشـتن نقــاط مشــترك دربـاره ابعــاد قــوه واهمــه، در برخـي از ابعــاد هســتي   
  شناختي اين قوه با يكديگر تفاوت اساسي دارند. معرفت

  ملاصدرا و نايسقوه واهمه از منظر ابن يشناخت يهستابعاد  يبررس
    واهمه قوه يوجود تيهو اثبات و يلاجما شناخت

كند. معـاني جزئيـه از قبيـل    اي است كه معاني جزئي را درك ميقوه واهمه يا وهميه، قوه
 ـحدشمني اين گرگ است. حكما معتقدند خداوند حكيم با قـرار دادن ايـن قـوه در      واني

كند و رفي ميباشد، آن را به حيوان معحتي قبل از اينكه يك مرتبه دشمنش را ديده  كامل
دهد (صـدرالدين  پيش از اينكه عداوتش را نشان بدهد، حيوان خود را از دامش نجات مي

يـابيم  گويد ما در خود ميسينا براي اثبات اين قوه مي). ابن159، ص8ج ،م1981شيرازي، 
شـوند؛ همچنـين ايـن    توانيم مفاهيمي را درك كنيم كه با حواس ظاهري درك نميكه مي
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شوند. بنابراين، قوه ادراكي ديگري وسيله عقل درك مي شود بهي نيستند تا گفته مفاهيم، كل
  ).147، ص2، جق1404سينا، كند و آن واهمه است (ابنوجود دارد كه آنها را درك مي

دهد. البته از اين مطلب و برخـي  ملاصدرا اين استدلال را به حكماي پيشين نسبت مي
ه او بـه انكـار قـوه واهمـه و ادراك وهمـي در انسـان       شود ك ـم ميعبارات ديگر وي توه

هاي  تواند صورت است؛ به اين معنا كه انسان تنها سه قوه ادراكي دارد و صرفاً ميپرداخته 
أن «حسي و خيالي و معاني كلي را درك كنـد و از ادراك معـاني جزئـي محـروم اسـت:      

کیــة منحصــرة فــي ثلاثــة الحــ » س ... و الخیــال ... و العقــل ...العــوالم ثلاثــة و المشــاعر الإدرا
). اما با دقت در همين عبارت و برخي عبارات ديگر 553، ص1363 (صدرالدين شيرازي،

يـك از   گاه منكر واقعيت قوه واهمه در انسان نبوده و در هـيچ آيد كه وي هيچدست مي به
اهمـه از  است، بلكه تنها استقلال وجـودي قـوه و   عبارات خود ادراك وهمي را رد نكرده

اي از مراتب عقل قرار داده شـده اسـت. او در ادامـه ايـن عبـارت      عقل نفي شده و مرتبه
فـالوهم « گويـد: و سپس مي» أما الوهم فهو یدرك المعاني مشوبة بالحس أو الخیال«گويد:  مي

همچنين درباره تمـايز و اسـتقلال وجـودي واهمـه از قـواي      ». شبیه بالعقل و لیس بالعقـل
و اعلم أن الوهم عندنا و إن کـان غیـر القـوی «گويد: حاد وجودي آن با عقل ميحيواني و ات

). 217، ص8ج ،م1981(همو، » مغایرة للعقل  [قوای حیوانی] التي ذکرت إلا أنه لیس له ذات
، 1394 اين برداشت از سوي برخي فيلسـوفان معاصـر صـورت گرفتـه اسـت (مطهـري،      

تباینـت «اند:  ) و برخي محققان نيز گفته526و  414، ص1، ج1375؛ مصباح يزدي، 74ص
مسئله العقل من حیث تابعیۀ قوه الوهم له او عـدم تابعیتهـا ،  يف يسینا و الشیرازالاراء بین ابن

  ).330، صم2014لزّيق، » (علی رغم من اتفاقهما علی کون قوه الوهم من قوی الباطنه للنفس
  آن در انطباع اي ماده از واهمه تجرد. 1
  قوه واهمه  و عرضيت ماديتظريه ن .1-1

و چـون هـر    سينا، قوه واهمه موجودي عرضـي اسـت  هاي فلسفي ابنبنا بر مباني و آموزه
ضمن بدن وه قلي نياز دارد، لازم است اين قبه موضوع و محل مست خود وجود عرضي در

واني فاعلي تمام قواي حي ـنفس كه مبدأ  ،بنابراينوجود پيدا كند.  ،مادي است جوهري كه
پديـد  صـورت موجـودي مـادي     بـه  مخصـوص بـه آن  ا در روح بخـاري  ر اين قوه است،
نفـس  اسـت: اولاً،   مبتنـي اساسي بر چند نكته  در انسانماديت قوه واهمه  نظريه .آورد مي

 يرد. ثانيـاً، پـذ دست آن صورت مي ت كه ادراك وهمي حقيقتاً بهانساني موجودي عقلي اس
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ادراك و انفعال نفس انساني از  خيالي مادي است. ثالثاً،ادراك وهمي متضمن ادراك صور 
وسـاطت موجـودي مـادي     بدونكه به صور خيالي مادي آميخته شده است، معاني جزئيه 

وضـعي و مكـاني خـاص و ادراك     ارتبـاط برقراري  دليلبه  ممكن نيست. پس قوه واهمه
الإدراك إنما یتم بقوة : «دشومادي از سوي نفس ايجاد ميصورت موجودي  بهني جزئيه، معا

سينا براهين ماديت قوه خيال ابن .)170، ص2، جق1404 سينا،(ابن »متعلقة بمادة جسـمانیة
و «گويـد:  ) و مـي 106، ص1395داند (پژوهنده، را براي اثبات ماديت قوه واهمه كافي مي

  ).172(همان، ص» الوهم يالخیال، فقد علمت ف يلما علمت هذا ف

  واهمه جوهري قوه تجردنظريه  .1-2
الـوهم مجـرد عـن هـذا العـالم « :دانـد مياز ماده را جوهري مجرد واهمه  هقو صدرالمتألهين

). 240، ص8ج ،م1981(صدرالدين شيرازي،  »لا تعلقـاً  ذاتاً  ةالخیالی ةذاتا و تعلقا و عن الصور 
 اولاً، نظـام فلسـفي   در ايندارد.  ريشهت متعاليه در اصول و مباني خاص حكم اعتقاداين 
 ثانيـاً،  كه ذاتاً مجرد از ماده بوده و تجردي مثالي يا عقلي دارد. استحقيقتي جوهري  علم

هر دو از يك  بوده،متحد  وهمي با واقعيت علم ، موهوممعلوم، عالم و اتحاد علمبه حكم 
صـورت   از نوع رابطه ماده ووهوم و م قوه واهمهرابطه بين  . ثالثاً،نداسنخ وجود بهره برده

از فراينـد ادراك   پيشادراكي اين قوه كند كه اين رابطه اقتضا مي .استدر تركيب اتحادي 
در  خـويش اتحاد وجودي با مـدركات   دليله بلكه ب باشد، فعليت وجودي نداشتهوهمي، 

جودي با حقيقت تجردي به سبب اتحاد و وهومطوركه م همانپس  يابد. ضمن آنها فعليت
اتحـاد وجـودي    دليـل ا نيـز بـه   مدركـه آنه ـ  هقـو  اسـت،  مجردموجودي  ذاتاً ،وهمي علم

  د بود.موجودي مجرد از ماده خواه
صدرا گاهي از طريق اولويت و اثبات تجرد قوه خيال، تجرد واهمه را به اثبات رساند: 

رفعـت مقـام و    ). دليل بر اين اولويت،239ص، 8ج(همان،  »فالوهم أولی بکونه غیر مادي«
واهمـه در انسـان ذات    در برابر قوه خيال است و چون اولاً، قوهمه مرتبه وجودي قوه واه

؛ ثانيـاً، مرتبـه وجـودي قـوه خيـال از      است لي ندارد، بلكه همان عقل منزّلو هويت مستق
تر است؛ و ثالثـاً، در نظـام حكمـت صـدرايي از طريـق بـراهين        مرتبه وجودي عقل پايين

 ولي مرتبه نازل عقـل ا طريق بهست، پس مختلف تجرد وجودي قوه خيال به اثبات رسيده ا
. او گاه از طريق اقامه برهان بر عدم ماديـت  (واهمه) وجودي مجرد از ماده خواهد داشت

). اين بدان دليل اسـت  226ص، 8جكند (همان، مدركات وهمي، تجرد واهمه را اثبات مي
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پس چون ارتبـاط  است.  كه فرايند ادراك به برقراري ارتباط ميان مدرِك و مدرك مشروط
بين واهمه و موهوم از نوع ارتباط وضعي و مكاني خاص نيست، بلكه بـين آنهـا ارتبـاط    
وجودي برقرار است، به دليل تجرد وجودي موهوم، قوه واهمه در ضمن برقراري ارتبـاط  

  يابد.وجودي با آن، وجودي مجرد از ماده مي
  نفس با واهمه قوه يشناخت يهست رابطه. 2

شناختي قوه واهمه، رابطه وجودي اين قوه با نفس انساني است. اين مسـئله  تياز ابعاد هس
از آثار و نتايج نظريه ارزشمند اتحاد نفس و قواست كه در حكمـت متعاليـه اثبـات شـده     

  است. 
  قوه واهمه و نفسميان تمايز وجودي  .2-1

طه فعـل و فـاعلي   اند كه بين آنها راب سينا معتقد است نفس و واهمه دو موجود مستقلابن
برقرار است؛ بدين معنا كه قوه واهمه در وجود استقلالي خود به وجود نفس وابسته است 
و قوام وجودي به آن دارد و در رابطه علّي و معلولي، نفس وجودي مسـتقل و متمـايز از   

سـينا  كند. اين بدان دليل است كه بنا بر نظـر مشـهور، ابـن   وجود خود به واهمه افاضه مي
داند و معتقد است تمامي آنها بـا   ت را معيار و ملاك در تمايز وجودي موجودات ميماهي

). بنابراين، ازآنجاكه نفس و قوه 88، ص1393 يكديگر تباين ذاتي دارند (كرد فيروزجايي،
واهمه از نظر ماهوي به تمام ذات و حقيقت تمايز دارند، هريـك از آن دو هـويتي عينـي    

شـود. نفـس در انسـان    ونه وحدت حقيقي ميان آنها يافـت نمـي  گ يابند و هيچمستقلي مي
جوهري مجرد و قوه واهمه كيفيتي عرضي است كه در وجود به محـل و موضـوع مـادي    
مستقل نياز دارد. پس نفس داخل در جواهر مجرده است و قوه واهمـه يكـي از اعـراض    

  جسماني است.
  . اتحاد وجودي نفس و قوه واهمه2-2

اي از مراتـب  ت قوه واهمه وجودي متمايز از نفس ندارد، بلكـه مرتبـه  ملاصدرا معتقد اس
مراتبـي  دهد. پس نفس وجود واحـد ذو كمال جوهري و تماميت ذات نفس را تشكيل مي
آيد و بـا تنـزل و قـرار گـرفتن در ايـن       است كه قوه واهمه يكي از مراتب آن به شمار مي

س التي فینا هي بعینها مبدأ الحس و الحرکـة أن النف«دهد: مرتبه ادراكات وهمي را انجام مي
بـه نظـر وي بـا     ).248، ص8ج ،م1981(صدرالدين شـيرازي،   »و التخیل و الوهم و التعقل

فرض تجرد قوه واهمه و وجود تشكيكي نفس، اتحاد نفس و قـوه واهمـه امـري بـديهي     
گرديـده،   رتبـه  نمايد؛ زيرا اين قوه مجرده با يكي از مراتب وجود تشكيكي نفـس هـم  مي
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  ).226ص، 8جشود (همان، اتحاد آن دو ممكن مي
، 1ج ،231-234، ص3ج ،1391 ايـن نظريـه بـه دو گونــه قابـل تقريـر اسـت (عبوديــت،      

). در تقرير نخست قوه واهمه معلولي است كه براي نفس وجودي رابطي يا 220-232ص
مسـلّم اسـت و   نفسه لغيره دارد؛ يعني غيريت وجودي نفس و قوه واهمه امـري   وجود في

در تقرير دوم، قوه واهمه براي نفس وجود  شود.صرفاً عدم تباين وجودي آن دو ثابت مي
عنـوان موجـود    غيره دارد؛ يعني كثرت از اين قوه برداشته شده است و نفس بـه  رابط و في

شـود (مصـباح يـزدي،     عنوان شأني از شئون آن شـمرد مـي   واحد شخصي و قوه واهمه به
). در اين تقرير افزون بر عدم تباين وجودي، عدم تغاير ميان نفـس و  332، ص1، ج1375

و شأني از شـئون   آيد. نتيجه اتحاد آن است كه قوه واهمه مرتبهدست مي قوه واهمه نيز به
رود؛ بدين معنا كه تمامي افعـال و صـفاتي كـه بـه ايـن قـوه نسـبت داده        آن به شمار مي

شود. پس نفس در مقام فعل خود و نـه  نسبت داده مي شود، بعينه و حقيقتاً به نفس نيز مي
در مقام ذاتش واهمه نام دارد و سلطان و حاكم بر قواي حيواني و مدرِك ادراكات وهمي 

معناي عينيت وجودي نفس با اين قوه نيسـت،   است. ازآنجاكه اتحاد نفس و قوه واهمه به
بـر تقريـر نخسـت همـان تقـدم      وجه تمايز آن دو به تقدم و تأخر است. اين تقدم كه بنا 

بالعليت است، به آن معناست كه وجود نفس كه علت فاعلي قوه واهمه است، بـر وجـود   
مقدم است. تقدم بنا بر تقرير دوم همان تقدم بالحق است؛ يعني وجـود نفـس    معلولي آن

  متأخر است. در مقام تنزل در اين مرتبه از وجود آن در مقام ذاتش
  موهوم و وهم با واهمه يشناخت يهست رابطه. 3

ملاصدرا با اثبات اتحاد در مطلق علم، عالم و معلوم اتحاد وهم، واهمه و موهوم را نتيجـه  
 سينا بر اساس اصول و مباني حكمت مشاء به تمايز آنها از يكـديگر قائـل  گرفته، ولي ابن

  است.

  تمايز وجودي واهمه از وهم و موهوم .3-1
داند، بنا بر مباني فلسفي وي كما وهم و موهوم را يكي ميسينا همانند ديگر حهرچند ابن

موهـوم و علـم    را مسـتقل از قوه واهمه و قوه واهمه با آن دو هيچ رابطه وجودي ندارد. ا
بلكـه   اين قـوه نـدارد،  هيچ دخالتي در تحقق و تحصل  معتقد است موهوم ،دانسته وهمي
دو واقعيت متبـاين   اهمه و موهوماست. پس وادراك بالفعل موجود فرايند از  پيش واهمه

هـاي فلسـفي   آمـوزه  ). همچنـين بنـا بـر برخـي    82، ص3، ج1391 (عبوديت،و متغايرند 



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

16 

، اعتقـاد  جمله ماديت و عرضيت آنها از ابعاد وجودي قواي ادراكي دربارهحكمت سينوي 
 هـا اساس اين آمـوزه  . براستممكن ناامري محال و  وهم و موهومبا  به اتحاد قوه واهمه

وهمـي صـرفاً بـه نفـس     و ادراك  ردنقش ابـزاري دا  ادراكي در فرايند ادراك تنها اين قوه
  خواهد بود. صحيح ن وهم و موهومحاد قوه واهمه با اتپس  شود.نسبت داده مي

  اتحاد وجودي واهمه با وهم و موهوم .3-2
يكي اصالت وجود و مراتـب تشـك   بر اساس مباني خاص حكمت متعاليه از قبيلملاصدرا 

 ،متحد بـوده واهمه با وهم معتقد است اصل حركت جوهري و حقيقت جوهري علم  ،آن
است. پـس چـون واقعيـت علـم     اتحادي آنها رابطه ماده و صورت در تركيبي  ميانرابطه 

وهمي با موهوم متحد است، بدون شك رابطه وجودي ميان واهمه و موهوم نيـز اتحـادي   
جـوهري   وهمـي علـم   ،اولاً ر اساس اين نظريـه ب ).31، ص1366 زاده آملي، است (حسن

حقيقـت  ك ادراقابليـت   كه موجـودي مجـرد اسـت،   قوه واهمه  ،ثانياًمجرد از ماده است. 
را  وهمي د و علمباش لمتحص يامر كه اين قوهچنين نيست  ،را دارد. ثالثاًمدركات وهمي 

نسـبت مـاده بـه     نماه واهمهبه وهمي بلكه نسبت علم  ،عنوان اعراضى وجودي بپذيرد به
ن تركيبـي اتحـادي   فقـط در ضـم   علم وهمـي و موهـوم  پس قوه واهمه با  .استصورت 
 ديگـر  و به اعتبار واهمهه اعتباري قوه كه يك واقعيت است كه ب گونه يندب يابد؛ ميوجود 

  .)82-84، ص2، ج1391 (عبوديت، شودناميده مي وهم و موهوم
  يوانيح يقوا با واهمه يشناخت يهست رابطه. 4

سينا با عنـوان  شناختي قوه واهمه با ديگر قواي حيواني در فلسفه صدرا و ابنرابطه هستي
است. اين نظريه مشترك، بنا بر مبـاني   شناخته شده» واهمه رئيس و سلطان قواي حيواني«

  پردازيم. هاي فلسفي اين دو فيلسوف معنايي متفاوت دارد كه بدان ميو آموزه

  حكمت سينوير بررسي نظريه د. 4-1
سينا معتقد است رياست و فرماندهي كل قوا در حيوان برعهده واهمه است و چون در ابن

جهت انجام افعال خود به اطاعت ديگر قواي نفساني نيـاز دارد، ايـن قـوه قـواي حسـي،      
و «: كنـد يار مخيال، حافظه و ديگر قواي نفس حيواني را به خدمت و اطاعت از خود واد

کمة فالرئیسة ا يه طـور كلـي در    ). بـه 40و 148، ص2، جق1404سينا، (ابن» الحیوان يلحا
شناختي قوه واهمـه بـا قـواي     سينا در خصوص رابطه هستيهاي فلسفي ابنبررسي آموزه

 لطان بيـان گرديـده  حـاكم و س ـ  ،هـاي رئـيس   اين نظريه با واژه آيد كهدست مي حيواني به



 
 

 
 

ررس
ب

 ي
هست

عاد 
اب

 ي
اخت
شن

 ي
اخت
ت شن

عرف
و م

 ي
 ابن

نظر
از م

مه 
واه

وه 
ق

 ناسي
درا

لاص
و م

 
 

17

معنـاي رياسـت و    سـينوي ايـن تعـابير بـه    است. بر اساس اصول و مباني فلسفي حكمت 
حاكميت و برتري وجودي اين قوه مستقل و متمايز بر قواي مستقل و متمايز ديگر اسـت.  

سينا بر وجود رابطه علّي و معلولي بين قواي اين بدان دليل است كه اولاً، هيچ بياني از ابن
علولي ميـان ايـن دسـته از    عالي و سافل وجود ندارد. ثانياً، بر فرض وجود رابطه علّي و م

سـينا مسـئله   قوا، اتحاد وجودي آنها را در پي نخواهد داشت؛ چون بنا بر قول مشهور ابن
هاي موجـودات بـا يكـديگر    تشكيك در وجود را تبيين نكرده است و معتقد است وجود

). پـس ازآنجاكـه قـوه واهمـه و قـواي      111، ص2، ج1369تباين ذاتي دارند (سـبزواري،  
ماهيت مستقلي دارند، ضرورتاً در خارج وجودهاي متكثر و متمايزي هستند كه  مادون آن

 يابند.شود و هريك هويت عيني مستقلي ميگونه وحدت حقيقي بين آنها يافت نمي هيچ  

  حكمت متعاليهبررسي نظريه در  .4-2
ني شناختي قوه واهمه با قواي حيواهاي فلسفي صدرا درباره رابطه هستيدر بررسي آموزه
رسيم كه به عقيده وي قوه واهمه بر ديگر قواي نفـس حيـواني وجـودي    به اين نتيجه مي

هـاي فلسـفي    دار است. او اين نظريـه را در كتـاب   برتر دارد و رياست بر اين قوا را عهده
اسـت:  خود افزون بر تعابير رياست، حاكميت و سلطنت، با واژه جامعيت نيـز بيـان كـرده   

کم علــی مــدرکاتها و الــوهم فــي الحیــوان جــا« مع لجمیــع القــوی المدرکــة و غیرهــا و هــو الحــا
دهـد  ). اين تعبير نشان مـي 211، ص8، جم1981(صدرالدين شيرازي، » المستعمل للجمیع

كه نظريه اتحاد قواي برتر با قواي سافل تأثير فراواني در اين نظريه داشته اسـت و رابطـه   
از نوع اتحاد وجودي يك قوه برتر با قواي  وجودي ميان قوه واهمه و ديگر قواي حيواني،

ان النفس کل القوی و هي مجمعها الوحداني و مبدؤها و غایتهـا و هکـذا «مادون خود است: 
). 51ص، 8ج(همان،  »الحال في کل قوة عالیة بالنسبة إلی ما تحتها من القوی التي تستخدمها

همه بر قواي حيـواني در فلسـفه   آيد كه نظريه رياست وادست مي با توجه به اين قاعده به
معناي رياست و  اي مستقل بر قواي مستقل ديگر نيست، بلكه به معناي رياست قوه صدرا به

حاكميت و برتري وجودي يك موجود بر شئون و مراتب خود است؛ يعني واهمه مجمـع  
و مبدأ و غايت همه قواي مادون خود است و همه آنها از شـئون وجـودي آن بـه شـمار     

آمده از اين نظريه آن است كه تمامي قـواي ارادي و ادراكـي    دست يند. آثار و نتايج بهآ مي
عنوان ابزاري در خدمت اين قوه هستند و افعال خود را بنا بـر اغـراض ايـن قـوه      ديگر به
و في الحیوانـات لا مـدرك «شود: دهند و افعال آنها حقيقتاً به واهمه نسبت داده ميانجام مي
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پس در اين نظريه تمام قـوا و   ).211ص، 8ج(همان، » المحسوسات إلا الوهمللموهومات و 
افعال مختلف ادراكي و ارادي وهماني است؛ يعني خيال، متخيله، سـامعه، لامسـه و ... در   

  ).215، ص1385زاده آملى،  حسنحيوان همگي وهماني هستند (
  عقل با واهمه يشناخت يهست رابطه. 5

با عقل به دو گونه قابل فرض اسـت: گـاهي رابطـه وجـودي      شناختي واهمهرابطه هستي
عقل عملي رئيس و حاكم بر واهمه «شود و با عنوان  عقل عملي با قواي مادون بررسي مي

گردد و گاهي رابطه وجودي عقـل بـا واهمـه ارزيـابي و بـا عنـوان       تعبير مي» و ديگر قوا
  .شود خوانده مي» واهمه قوه مستقل يا عقل ساقط و منزّل«

  و سلطنت عقل عملي بر واهمه رياست.1
عقل در انسان در خصوص واهمه و ديگر قـواي حيـواني داراي وجـودي برتـر اسـت و      

هـاي  رياست و حاكميت بر آنها را برعهده دارد. اين نظريه مشـترك در هريـك از آمـوزه   
به ايـن   سيناهاي فلسفي ابنسينا معنايي متفاوت دارد. در بررسي آموزهفلسفي صدرا و ابن

رسيم كه اين نظريه با توجه به تمايز وجودي ميـان قـواي برتـر و قـواي سـافل،      نتيجه مي
مستقل ديگري به نام  معناي رياست و حاكميت و برتري وجودي اين قوه مستقل بر قوه به

). ملاصدرا با استفاده از قاعده اتحاد وجـودي  41، ص2، جق1404 سينا،واهمه است (ابن
قواي سافل اين نظريه را ارتقا داده، معتقد اسـت رياسـت و حاكميـت عقـل     قواي برتر با 

اي از معناي رياست و حاكميت و برتري وجـودي ايـن قـوه بـر مرتبـه      عملي بر واهمه به
)؛ يعنـي واهمـه شـأن و    211، ص8ج ،م1981مراتب خود اسـت (صـدرالدين شـيرازي،    

قـوه مجمـع و مبـدأ و غايـت     اي از مراتب و شئون وجودي عقل عملي است و اين  مرتبه
لا مدرك بالحقیقة للکلیات و الجزئیات فـي الإنسـان إلا «واهمه و ديگر قواي حيواني است: 

). پس طبق اين نظريه تمـام قـوا و افعـال مختلـف ادراكـي و ارادي      جا(همان» القوة العاقلة
سـتند  در انسـان همگـي عقلانـي ه   عقلاني است؛ يعني واهمه، خيال، متخيله، لامسـه و...  

). نتيجه مقايسه اين نظريه با نظريـه رياسـت واهمـه بـر     215، ص1385زاده آملى،  (حسن
   قواي حيواني اين است كه اولاً، واهمه در انسان شأني از شئون عقل و در حيـوان مجمـع
القوي و موجودي ذومراتب و ذوشئون مختلف است. ثانياً، واهمـه در انسـان محكـوم بـه     

كم است. ثالثاً، واهمه در انسان خادم و در حيوان مخدوم است. حكم عقل و در حيوان حا
  رابعاً، افعال واهمه در انسان عقلاني و در حيوان وهماني است. 
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  . واهمه قوه مستقل از عقل يا عقل منزّل2
سـينا  ها ميان ابن ترين اختلاف اختلاف در هويت استقلالي قوه واهمه در برابر عقل، از مهم

  آيد. شناختي قوه واهمه به شمار ميزه ابعاد هستيو ملاصدرا در حو

  نظريه استقلال وجودي واهمه از عقل .2-1
داند. او وجود قوه واهمه را در حيوانات سينا قوه واهمه را موجودي مستقل از عقل ميابن

شمارد و معتقد است وجـود تمـايز ذاتـي     كامل دليل بر مغايرت اين قوه با قوه عاقله برمي
كنـد قـوه   ركات وهمي (معناي جزئي) و مدركات عقلي (معناي كلـي) ثابـت مـي   ميان مد

مدرِكه آنها نيز ذاتاً مغاير و مستقل از يكديگرند. فلاسفه مشاء در جهت اثبات وجود تغاير 
كنـد كـه منـاقض    گويند انسان احكامي را ادراك ميذاتي ميان ادراكات وهمي و عقلي مي

دهد، ولي از اينكه شبي در كنار جسد نكه عقل به ما ايمني مياست. مثلاً با اي احكام عقلي
جان بمانيم، ترس و وحشت داريم. وجود دو حكم مناقض دليـل بـر وجـود دو     انسان بي

(نصيرالدين طوسـي،  قوه ادراكي مغاير و مستقل از يكديگر به نام قوه واهمه و عقل است 
  .)341، ص2، ج1375

سينا تفاوت در جنس افعـال و آثـار صـادر از    كه ابنطور خلاصه با توجه به اين به پـس 
) و در نظـر وي ادراك  29، ص2، جق1404سـينا،  داند (ابننفس را معيار در تعدد قوا مي

كليات عقليه مـاهيتي متفـاوت بـا ادراك معـاني جزئيـه مـادي دارد و دو فعـل متمـايز و         
ايز و متغاير از يكديگر باشند. اند، لازم است قوا و مبادي آن دو فعل ادراكي نيز متم متباين

بنابراين، بر اساس معيار وي در تعدد قواي نفس افزون بـر اينكـه افعـالي از قبيـل حفـظ      
طلبنـد،  اي مسـتقل و متمـايز مـي   معاني، حفظ صور و ادراك حسي در انسان مبـدأ و قـوه  
كـديگر  اي مسـتقل و متمـايز از ي  ادراك معاني جزئيه و معاني كليه در انسان مسـتلزم قـوه  

هستند و قوه عاقله همچون قواي حسي، خيال، حافظـه و... وجـودي مغـاير و متمـايز از     
  وجود واهمه خواهد داشت.

  نظريه عدم استقلال وجودي واهمه از عقل .2-2
، 1395مختلفي بيان شـده اسـت (پژوهنـده،     هايگونهنظريه فوق در آثار فلسفي صدرا به 

قـواي ادراكـي    ديگـر اير وجودي بين واهمه و معتقد است هرچند تغ). او 127-1129ص
و همـان   ردقوه واهمه در انسان هويتي مستقل از عقل نـدا  بدون ترديد ،جزئي ثابت است

 و خيـالي است كه از مرتبه اصلي خودش سقوط كرده و به صـور حسـي    تنزل يافته عقلِ
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، 3ج ،241و 221، 218، ص 8، جم1981(صـدرالدين شـيرازي،    اسـت  توجه پيـدا كـرده  
  .)362ص

ادراك و تطـابق آن بـا    حقيقـت به مراتب تشكيكي وجود، عوالم هستي، نگرش صدرا 
قلال وجودي قـوه واهمـه و مرتبـه    است عوالم هستي و وجودهاي برتر ماهيت، نظريه عدم

خواهد داشت. بر اساس اين اصول و مباني، مراتب تشكيكي وجودهاي تجرد آن را در پي
شـود و هركـدام وجـود    ان ادراكات و قوا و مدركات آنها ميبرتر ماهيت موجب تمايز مي

مستقلي از ديگري خواهند داشت. پس ازآنجاكه وجودهاي برتر ماهيت منحصر در وجود 
مثالي حسي و وجود مثالي خيالي و وجود عقلي هستند، تنها قواي حسي، خيال و عقل به 

و  يابندتمايز ميمستقل و موجودي گانه ماهيت، سبب اتحاد وجودي با اين وجودهاي سه
مسـتقل و   لم مستقل و وجود برتر مسـتقل، وجـود و مرتبـه   نداشتن عا دليلقوه واهمه به 

  ).225ص ،1360 از ديگر قواي ادراكي نخواهد داشت (همو، يمتمايز
كند كه بـين  صدرا از طريق اثبات عدم تغاير ذاتي ميان مدرك وهمي و عقلي ثابت مي

صورت قياس اسـتثنايي چنـين اسـت:     تغايري وجود ندارد. تقرير آن به قوه مدرِكه آنها نيز
يكديگرنـد، ولـي مـدرك     اگر مدركات مغاير يكديگر باشند، قوه مدرِكه آنها نيز ذاتاً مغاير

وهمي ذاتاً مغاير مدرك عقلي نيست؛ پس مدرِك ادراكات وهمي (واهمـه) مغـاير مـدرِك    
نظر صدرا معناي جزئي همانند مفـاهيم انتزاعـي از   ادراكات عقلي (عقل) نخواهد بود. از م

قبيل وجود و وحدت است. پس مثلاً محبت اين مادر همانند وحدت و وجود خـاص آن  
شود؛ به اين صورت كه ابتدا امر جزئي محسوسي در پي مشاركت عقل و حس حاصل مي

فهـوم  شود و سپس اين مفهوم محسـوس منشـأ انتـزاع م   وسيله حواس درك مي در مادر به
). پس مدركاتي كـه بـه   417، ص1، ج1375گردد (مصباح يزدي، محبت از سوي عقل مي
كنـد و بـراي   شود، همان مدركاتي هستند كه عقل آنها را ادراك مـي واهمه نسبت داده مي
عنوان يكي از مراتب عقـل   اي مستقل از عاقله نياز نبوده، قوه واهمه بهادراك وهمي به قوه

دهد. برخي فلاسـفه بعـد از صـدرا نقـدهايي بـه ايـن نظريـه وارد        ام مياين ادراك را انج
  .)797، ص 1360سبزوارى، ؛ 419ص، 1ج، 1375مصباح يزدي، اند ( كرده

  ملاصدرا و نايسقوه واهمه از منظر ابن يشناخت معرفتابعاد  يبررس
بحث شناختي قواي ادراكي، مقصود اصلي و نهايي فيلسوف در  سخن درباره ابعاد معرفت

رو، پس از قبول واقعيـت قـوه واهمـه و امكـان كسـب       از قواي ادراكي نفس است. ازاين
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معرفت بدين وسيله، و بعد از فرض واقعيت جهان خارج و امكان دستيابي معرفتي به آن، 
در اين قسمت به بحث از ماهيت و هويت معرفت وهمـي و اقسـام آن پرداختـه، عوامـل     

  كنيم.   ميزان ارزش معرفتي آن را بررسي ميمؤثر در پيدايش معرفت وهمي و 
  ادراك وهمي ماهيت و هويت وجودي .1
سـينا بـا تجريـد بخشـي از عـوارض      ادراك وهمي نزد ابن :يوهم ادراك حصول تيفيك

تـر گشـته، صـرفاً بـا بـاقي       آيد؛ يعني در اين ادراك تجريد كامل دست مي ماهيت معلوم به
الـوهم فإنـه قـد «شود: جزئي در ذهن حاضر ميصورت موجودي  ماندن جزئيت، ماهيت به

). از منظـر صـدرا   52، ص2، جق1404 سـينا، (ابـن » یتعدی قلیلا هذه المرتبـة فـی التجریـد
آيد؛ يعني با ارتقاي ماهيت از وجود  دست مي ادراك وهمي با ارتقاي وجود برتر ماهيت به

لاتر از ادراك و معرفـت  اي بـا حسي و وجود خيالي مثالي به وجودي برتر از آن، به مرتبه
  ).69-76ص، 2ج ،1391ديت، عبوگويند ( يابيم كه به آن ادراك وهمي ميدست مي
سينا به انطباق وجـود خـارجي   قوام علم و معرفت وهمي نزد ابن :يوهم ادراك مقوم

همـاني ميـان وجـود ذهنـي و خـارجي       ماهيت موهوم با وجود ذهني آن است؛ يعني ايـن 
د، ولي نزد صدرا قوام آن به انطبـاق وجـود برتـر ماهيـت بـا وجـود       شو موهوم برقرار مي
  خاص آن است.

از منظر صدرا ادراك وهمي به سبب نداشتن وجـود برتـر    :يوهم ادراك بودن يضمن
مستقل از بين وجودهاي برتر ماهيت، ادراكي مستقل نيست، بلكه ادراكي ضـمني خواهـد   

تبه و درجه خود تنزل يافته و به مدركات بود و موهوم همان مدركات كلي است كه از مر
وجود الوهم «جزئي نزديك و به آنها اضافه شده است؛ پس ذاتاً موجودي غيرمستقل است: 

ــة ــه أمــر غیــر مســتقل الــذات و الهوی ، 8ج، م1981(صــدرالدين شــيرازي، » کوجــود مدرکات
 شناسـي حكمـت سـينوي نيـز ادراكـي ضـمني و      ). ادراك وهمي در نظام معرفت239ص

و از ظرف  گيردغيرمستقل است؛ چون ادراك وهماني به كمك و مشاركت خيال انجام مي
  ).201، ص1387سينا، شود (ابنصورت به معنا نگاه مي

از منظر صدرا ميان ادراك وهمي و  :يعقل ادراك و يوهم ادراك نيب يوجود رابطه
شـوند  كديگر متمايز مـي عقلي ذاتاً تفاوتي وجود ندارد و به سبب امور خارج از ذات از ي

). پس در نظام حكمت صدرايي ادراك وهمي 361، ص3، جم1981(صدرالدين شيرازي، 
نوعي ادراك عقلي است؛ با اين تفاوت كه عقل خالص در تعقل به معقولات و مجـردات  
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رسد، ولي عقل منزّل (قوه واهمـه) در ادراك وهمـي همـان معقـول را در ضـمن       كليه مي
سـينا موجـب عـدم    بودن ادراكات وهمي نـزد ابـن   يابد. ضمنيميامري شخصي و جزئي 

شود. پس علم و معرفت وهمي در نظام فلسفي استقلال وجودي علم و ادراك وهمي نمي
سينوي، موجودي مستقل از ديگر ادراكات است؛ زيرا علم و ادراك در مقوله عرض داخل 

صـورت   بـه  است و همچون ادراكات حسـي، خيـالي و عقلـي ضـمن اعـراض شخصـي      
  شود.موجودي مستقل و متمايز از آنها موجود مي

سينا معتقد است موهوم (مـدرك وهمـي)   ابن: يوهم ادراك تيماد اي يجوهر تجرد
، 2، جق1404سينا، همانند ديگر ادراكات جزئي ذاتاً موجودي مادي و جسماني است (ابن

كمـت متعاليـه و از   )، ولي ملاصدرا تجرد وجودي آن را بر اساس مباني خاص ح171ص
هاي اجسام و امور جسـماني در موهـوم اثبـات     طريق بساطت و عدم وجود آثار و ويژگي

  ).226، ص8، جم1981كرده است (صدرالدين شيرازي، 
  كاركردهاي قوه واهمه. 2

سينا نخستين كسي اسـت كـه بـه شـرح و تفصـيل در ابعـاد       در بين حكماي اسلامي، ابن
هـاي فلسـفي خـود شـرح و      همه پرداخته و آن را در كتابشناختي قوه وا مختلف معرفت

شـود كـه   هاي فلسفي ملاصدرا نتيجـه مـي  تفصيل داده است. با تحقيق و بررسي در آموزه
سينا ندارد و شناختي قوه واهمه نظريه جديدي مخالف ابن وي در اين بعد از ابعاد معرفت

سـينا و  را با تكيه بر سخنان ابنكاركردهاي معرفتي قوه واهمه  هاي فلسفي خود، در كتاب
  صورت مختصر بيان كرده است. ديگر حكماي مشاء به

  . ادراك معاني جزئيه2-1
الغیـر  يتـدرك المعـان«شـود:  قوه واهمه نزد اين دو حكيم به اين كـاركردش شـناخته مـي   

؛ صدرالدين  330-329، ص1379سينا، (ابن» المحسوسات الجزئیة يالمحسوسة الموجودة ف
ي اين گرگ يا محبت اين مـادر اسـت   معناي جزئي مثل دشمن). 248، ص1354زي، شيرا
صورت ويژگي و وصفي در اشياي مادي اسـت كـه   «اند:  در تفاوت آن با صورت گفته كه
شود، ولـي معنـا ويژگـي و وصـفي در      گانه ظاهري ادراك ميوسيله يكي از حواس پنچ به

هري قابـل درك نيسـت و فقـط قـواي     وسيله قواي مدركه ظا اشياي محسوس است كه به
  ).66، ص1393، (كرد فيروزجايي» كنندمدركه باطني آن را درك مي
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  . ادراك صور2-2
از نظر اين دو حكيم نقش واهمه به ادراك معاني جزئيه موجود در اشياي محسـوس منحصـر   

درك  وسيله آن اند، بههايي كه بالفعل از سوي حواس ظاهري ادراك نشده نيست، بلكه صورت
كنيم و امـري را  شود؛ يعني زماني كه چيزي را احساس كرديم، درباره آن حكمي صادر ميمي

نماييم كه از جنس محسوس است، ولي در زمان صدور حكم هـيچ احساسـي   بر آن حمل مي
كنيم بـا آنكـه   بينيم و سپس به عسل بودن آن حكم مياز آن نداريم. مثلاً مايع زردرنگي را مي

واسطه واهمـه ادراك   ايم. شيريني اين مايع زردرنگ صورتي است كه بها نچشيدهشيريني آن ر
). نكته قابل توجه آنكه، درك صور از سوي واهمه از طريق رويارويي 374شود (همان، صمي

كنـد. ايـن بـدان    عنوان معاني درك مـي  مستقيم با محسوسات خارجي نيست، بلكه صور را به
يتي نفساني مشابه كيفيت محسوس خارجي است و مثـال و  دليل است كه صورت ادراكي كيف

كدام از حواس  مرآت و حاكي از آن است، ولي با وجود اين، امري نامحسوس است و با هيچ
رو، لازم است تمامي صور ادراكي مخزون در خيال و موجود در  ظاهر قابل درك نيست. ازاين

). 58، ص2، جق1404سينا، (ابنواسطه واهمه ادراك گردد  حواس ظاهري و حس مشترك به
ملاصدرا اين عملكرد را براي قوه واهمه پذيرفته، معتقد است واهمه هنگام يادآوري معنا صور 

إذا أقبل الوهم مستعینا بالمتخیلة لیستعرض الصور الموجودة «كند: ادراكي خيالي را نيز ادراك مي
، م1981(صدرالدين شـيرازي،  » معنـافي الخیال إلی أن عرضت له الصور التي أدرك معها ذلك ال

  ). 218، ص8ج

  . ايجاد و صدور حكم3-2
حكم اتحاد ميان موضوع و محمول، يكي ديگر از كاركردهاي واهمـه اسـت كـه آن را از    

مدرك المعاني و الأحکام الجزئیـة فمنـه « گرداند:ديگر قواي ادراكي نفس حيواني متمايز مي
ه در انسان لازم است تنها در جايي كه موضوع و ). قوه واهم194، ص1360 (همو،» الوهم

محمول از مفاهيم جزئيه است، بين آنها حكم كند و در جايي كه موضـوع و محمـول يـا    
توانـد بـه اتحـاد آن دو    يكي از آنها كلي باشد، واهمه قابليت ادراك آن دو را ندارد و نمي

پذيرد اركت آن صورت ميرو، حكم در آن مورد كار عقل است و با مش حكم نمايد. ازاين
). پس احكام وهمي، احكامي ظني، تخيلي و جزئي بوده، 148، ص2، جق1404 سينا،(ابن

تنها در حوزه مفاهيم حسي است و اين قوه قابليت صدور حكم در حوزه مفاهيم عقلي و 
  ).153، ص1395غيرحسي ندارد (پژوهنده، 
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  احكام و قضاياي وهميه  شناختي معرفتارزش  .3
قوه واهمه در انسان از محدوده حاكميت خود تجاوز كرده، در مقابل قوه عاقله با صدور گاه 

احكامي مخالف با احكام عقلي، موجب بروز مشكلاتي در حوزه ادراك نفس انسـاني شـده   
است. براي تشخيص و تمييز حكم صادق از كاذب در بـين احكـام وهمـي، لازم اسـت بـا      

شـناختي آنهـا را    آشـنا شـويم و سـپس ارزش معرفـت    احكام و تصديقات وهمي در انسان 
 بررسي كنيم.

  . قضاياي وهميه1-3
صـورت   گروهي از باورهاي نفس از سوي قوه واهمه بر آن تحميل شده است و نفس بـه 

يقيني و جزمي به آنها اعتقاد دارد. اگر ايـن باورهـا در حـوزه موضـوعات حسـي باشـد،       
كنـد، ولـي اگـر در    ف آن حكمي صادر نمـي گاه عقل برخلاباورهايي صادق است و هيچ

حوزه موضوعات غيرحسي باشد و واهمه حكمي حسي بر آنها بار كند، هرچند نفس آنها 
صورت ضروري بپذيرد، نزد حكيمان اعتقادي كاذب و غيرمطابق با واقع است. پـس   را به

ه از باورها و سينا و ملاصدرا آن دستاند، از منظر ابناي كه بالضروره كاذب قضاياي وهميه
اي هستند كه از سوي واهمه بر امور غيرحسي بار گرديـده و نفـس بـه آنهـا     احكام حسي

  اعتقادهـا قـوة الـوهم آراء أوجـب يهـ الوهمیّـات«نحو اضطراري اعتقاد پيدا كـرده اسـت:    به
). دليل بـر كـذب   115، ص1379، سينا ابن» (التابعة للحس، مصروفة الی حکم المحسوسـات

نزلـه   بينـد و كليـات را    آن است كه واهمه كليات و جزئيات را با يك چشم مياين قضايا 
سـازد؛ مـثلاً از مـرده    كند و حكم محسوس را در معقـول جـاري مـي    محسوس تصور مي

  ).  608ص تا، بي، الدینی  ةمشکاهاست ( كند كه خداوند در آسمانهراسد يا حكم مي مي

  ي وهميهشناختي قضايا . معيار سنجش ارزش معرفت2-3
براي تشخيص و تمييز بين ضروريات عقل اولـي و ضـروريات وهميـه، بايـد موضـوع و      

اي كه موضوع آن از مفاهيم غيرحسي مانند خدا محمول قضيه بررسي شود. پس در قضيه
و عقل يا از مفاهيمي عام مانند موجود و واحد باشد، اگر محمـول قضـيه از امـور حسـي     

ناحيه قوه واهمه صادر شده و كاذب است، ولـي اگـر از    صورت اين حكم از باشد، دراين
امور حسي نباشد، اين حكم از ناحيه عقل صادر گرديده و صادق است. به اعتقاد وي اگر 
هريك از موضوع و محمول قضيه امري حسي باشند، صـدور آن از سـوي عقـل و وهـم     

سينا معتقـد اسـت   ابن ).65، ص3، جق1404سينا، ممكن بوده، احكامي صادق هستند (ابن
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رو،  شـود. ازايـن  مفاهيم غيرحسي افزون بر معقولات ثاني، شامل معقولات اولـي نيـز مـي   
صورت ضـروري   هرگاه هريك از اين مفاهيم موضوع قضيه قرار گيرند و حكمي حسي به

، 1395 سـليماني اميـري،  بر آنها حمل شود، اين حكم از ناحيه واهمه بوده، كاذب اسـت ( 
  ).171-173ص، 1ج

رفت از چنگال احكـام و قضـاياي وهميـه و     سينا، راه برونهاي فلسفي ابنبنا بر آموزه
غلبه كردن معرفت عقلي بر معرفت وهمي كاذب، كمال پيدا كـردن قـوه عاقلـه و ارتقـاي     

هـاي فلسـفي   عقل نظري از مرتبه عقل هيولاني به مرتبه عقل بالفعل است و بنا بر آمـوزه 
داند، دقت در ماده و صورت استدلال، تأييـد الهـي   ل منزّل ميصدرا كه واهمه را همان عق

، 1387) ايمـان بـه انبيـا و اطاعـت از آنهـا (همـو،       290، ص1302(صدرالدين شـيرازي،  
) موجب رهايي از چنگال ادراكـات وهمـي   53، ص1381 )، زهد و رياضت (همو،58ص

  شود. كاذب مي
  يشناختي واهمه با ديگر قواي ادراك . رابطه معرفت4

شـناختي   سينا قوه واهمه با ديگر قواي نفس انساني رابطـه معرفـت  از منظر ملاصدرا و ابن
اي بـراي حصـول ادراك و   دارد و افعال ادراكي ديگر قواي ادراكي نفـس انسـاني مقدمـه   

آمدن كاركردهـاي گونـاگون قـوه واهمـه      دست توانند در بهمعرفت وهمي است و آنها مي
  نقش مؤثري داشته باشند.

  . رابطه با حس مشترك و حواس ظاهري4-1
بديل در تحقق ادراكات وهمي دارند؛ چون معرفـت وهمـي   قواي ادراك ظاهري نقشي بي

جزئي بوده، مربوط به امور حسي است؛ يعني اگر صـور محسوسـه اشـيا از سـوي قـواي      
ادراكي ظاهري اخذ نگردند، واهمه بـه ادراك معـاني جزئيـه و صـور حسـي و خيـالي و       

کثر ما یحتاج«احكام وهمي موفق نخواهد شد: صدور  » [الـوهم] إلیـه هـو الـذکر و الحـس أ
  ).164، ص2، جق1404سينا، (ابن

  . رابطه با خيال4-2
آيد، با واهمه در ارتباط است. ايـن قـوه ابـزاري    خيال كه خزانه حس مشترك به شمار مي

ارجي در حس براي واهمه است؛ بدين صورت كه بعد از جمع آمدن صور محسوسات خ
كند تا هر زمان قوه واهمه به آن نيـاز پيـدا كـرد، صـور      مشترك آنها را در خود ذخيره مي

  ).215، ص8ج ،م1981ادراكي خيالي را در اختيار آن قرار دهد (صدرالدين شيرازي، 
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  . رابطه با متخيله4-3
ين مناسـبت  آيد و به هم ـقوه متخيله ابزاري براي واهمه است و به استخدام اين قوه درمي

، 1375(نصـيرالدين طوسـي،   » تسمی ... عند استعمال الوهم متخیلـة«اند: به آن متخيله گفته
). پس قوه متخيله با تصرفات خود در ادراكات خيالي و حسي، منشـأ ظهـور   345، ص2ج

هـاي   پايـان از صـورت   شمار گشته، واهمه را در مقابل دريـايي بـي  و خلق صور حسي بي
کــب بحــر المحسوســات فهــو الــوهم و ســفینته القــوة المتخیلــة: «دهــدخيــالي قــرار مــي » را

  ).465، ص1363 (صدرالدين شيرازي،

  . رابطه با حافظه4-4
اي است كه تنها در خدمت واهمه است و در حكـم انبـار و منبعـي اسـت كـه      حافظه قوه

و كند. پس اين قوه با واهمه ارتبـاط مسـتقيم دارد   مدركات واهمه را در خودش حفظ مي
تواند علوم و معارف وهمـي  گاه نميشود و او هيچ اگر نباشد، ادراكات انسان فراموش مي

، 2، جق1404سـينا،  انـد، بـه يـاد آورد (ابـن    واسطه واهمه ادراك شـده  را كه در گذشته به
  ).41ص

  . رابطه با قواي عقلي4-5
و نتيجـه ايـن   سينا و ملاصدرا قوه واهمه انسان در خدمت قواي عقلـي اسـت   از منظر ابن

خدمت و تعامل و ارتباط با قواي عقلي، رشد و تكامل قوه واهمه است. انسـاني كـه قـوه    
گيرد و به همين دليل، ادراكات و  اش فعليت يافته است، واهمه را در كنترل خود مي عاقله

گيـرد   هـاي ارادي او از عقـل و فكـر سرچشـمه مـي      حواس آن عقلانـي گشـته، حركـت   
). نتيجه اين تعامل پيشرفت فناوري، علـوم، فنـون و   459، ص1387(صدرالدين شيرازي، 

صنايع بشري خواهد بود. ارتباط واهمه با عقل به قوت پيـدا كـردن ايـن قـوه در برخـي      
ها، همچون پيامبران و اولياي الهي انجاميده، موجب پيـدايش معجـزات، كرامـات و     انسان

زم اسـت ايـن قـوه را در خـدمت     شود. پس بر انسـان لا مهمي در عالم خارج مي حوادث
گونه نباشد، با عقل به نزاع برخاسته، به احكام و ادراكاتي غيرمطابق  عاقله بگيرد و اگر اين

  ).248، ص1354يابد (همو، با واقع دست مي

  گيري نتيجه
رسيم كه از منظرملاصدرا، ايـن  شناختي قوه واهمه به اين نتيجه مي در بررسي ابعاد هستي

اي از مراتب كمال جوهري نفس بوده، بـا موهـوم   وجود مجردي است كه مرتبهقوه ذاتاً م
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(مدرك وهمي) اتحاد وجودي دارد. اين قوه در حيوان افزون بر اينكه بر شئون و مراتـب  
هـويتي  خود، يعني ديگر قواي ادراكي و تحريكي برتري وجودي دارد، همچنين در انسان 

است كه از مرتبه اصلي خودش سقوط كرده و به  ، همان عقل منزّلمستقل از عقل نداشته
سينا، واهمه ذاتاً موجـود مـادي   صور خيالي و حسي توجه پيدا كرده است. اما از منظر ابن

است كه از نفس و موهوم تمايز وجودي دارد و افزون بر اينكه ادراك وهمي هيچ دخالتي 
د. او معتقد است اين قوه كندر تحصل آن ندارد، نفس نيز وجودي مستقل به آن افاضه مي

در انسان همچون قواي ديگر وجودي متمايز از عاقله دارد و در حيوان قوه مستقلي است 
كه بر ديگـر قـواي مسـتقل رياسـت و حاكميـت دارد. همچنـين بررسـي تطبيقـي ابعـاد          

شناختي نشان داد كه اين دو حكـيم صـرفاً در ماهيـت و هويـت وجـودي ادراك       معرفت
  لاف دارند.وهمي با هم اخت
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